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  خصوصي  و توسعه –دولت، مشاركت عمومي 

  1تيمور بشيرگنبدي

كشور ما در وضعيت اقتصادي، اجتماعي و سياسي در حال رشد تعريف ميشود. رشد و توسعه در معناي وسيع آن و توسعه اقتصادي به  چكيده:
 توسعه و معناي اخص در كشوري نظير ايران در گرو استفاده از توانمنديها و پتانسيلهاي مختلف موجود در جامعه است. از سوي ديگر رشد

 اصلي اهداف جمله از خدمات ارايه كيفيت و كارايي افزايش و بوده خدماتي و زيرساختي مختلف هاي پروژه اجراي روگ در كشورها اقتصادي
 در موجود زياد تقاضاي همچنين و بزرگ هاي پروژه مالي تأمين براي دولتها ظرفيتها و همچنين منابع محدوديت. رود مي شمار به دولتها
 ايجاد و خصوصي بخش فعال از مشاركت گيري بهره در را خود تلاش تمامي تا داشته آن بر را كشورها ها، پروژه اين در گذاري سرمايه زمينه
 در تسريع موجب و شده متبلور خصوصي -  عمومي مشاركتهاي قالب در ها تلاش اين كه بندند بكار آنها فعاليت براي مناسب رقابتي فضاي
مختصات سياسي و ويژگيهاي دولت در ايران، سئوال اصلي مقاله اين است كه ماهيت دولت در است. حسب  شده كشورها اقتصادي توسعه روند

خصوصي در فرايند توسعه داشته است؟ مفروض مقاله اين است كه وجود دولتي نيرومند و  –عمومي  هاي ايران چه تأثيري بر اجراي مشاركت
ربخش و موفق چونان وجود يك بخش خصوصي قوي و لايق يك پيش زمينه و خصوصي اث –خواه و البته كارآمد براي مشاركت عمومي  توسعه

اين است كه نهاد دولت در ايران از  مطرح و در خلال نوشتار آزمون خواهد شد در پاسخ به سئوال فوقكه ضرورت نهادي است. فرضيه مقاله 
ثير آن عقيم أكارآمدي و قدرت كافي براي اجراي پروژه هاي مشترك با بخش خصوصي برخوردار نبوده در نتيجه پروسه توسعه نيز تحت ت

كاچ پل، پيتر ايوانز، مانده است. دستگاه نظري بحث ملهم از نظريه نهادگرايي است.از نظر نهادگرايان جديد يا دولت گراياني چون تدا اس
) اخير در علوم اجتماعي و علوم سياسي،  Paradigmatic Shiftديتريش روشماير، الكساندر گرشنكرون و ...، در نتيجه تحول پارادايميك ( 

از كشورهاي رو  نهاد دولت دوباره به بطن و محور مطالعات اجتماعي و سياسي بازگشته و اين امر ناشي از اين واقعيت است كه دولت در خيلي
ود به رشد توانسته است به عنوان يك نهاد مستقل و فعال به ايفاي نقشهاي متفاوت در جامعه بپردازد. بنابراين ابتدا بايد دولتي كارآمد وج

وصي داشته باشد سپس پروسه هاي توسعه اي طراحي و طي شود.اين امر به طور كلي بر مصاديق موضوع نيز يعني تعامل دولت با بخش خص
كه  براي واگذاري مسئوليت انجام برخي امور كه در اينجا اجراي پروژه هاي زيرساختي است شموليت دارد. با توجه به موارد منتج از بحث مقاله

از رهگذر حكمراني خوب به موضوع اشاره كرده است عنوان مقاله را مي توان به حكمراني خوب و اجراي مشاركت هاي عمومي خصوصي نيز 
  داد. تغيير

قابلگي،  ،گري گري، تولي تصدي اي، محيط نهادي، حكمراني خوب، خصوصي، دولت توسعه –ها: مشاركت عمومي  كليدواژه
  پرورشگري
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  مقدمه 

درصد توليد  4مطابق آمارهاي ارائه شده در دو دهه اخير در كشورهاي در حال توسعه و بازارهاي نوظهور جهان، بطور متوسط 

را به توسعه زيرساختها اختصاص داده اند. همچنين آمارهاي جهاني حاكي از كاهش روند سرمايه گذاري كشورها در ناخالص داخلي خود 
ميليارد نفر از مردم جهان  1/1سال اخير مي باشد. عليرغم اين موضوع هم اكنون حدود  40زمينه زيرساخت ها تاحدود يك سوم در طول 

ميليارد نفر از فقدان انرژي الكتريسيته در  2د نفر از سيستم تخليه فاضلاب مناسب محرومند و ميليار 4/2به آب سالم دسترسي ندارند، 

جان خود را از دست ناشي از وضعيت نامناسب جاده ها در اثر حوادث جاده اي  انعذابند. هرساله قريب يك ميليون نفر از مردم جه
بخشهاي زيادي از جهان نظير آفريقا، آسيا و آمريكاي لاتين،  گوياي همين امر . وضعيت نيازهاي بهداشتي و بيمارستاني نيز در  ميدهند

. دو درصد از 1ميلادي است 2030هزار ميليارد دلار پروژه زيرساختي در جهان تا سال  41است. آمارها همچنين حاكي از نياز به ايجاد 

بسترسازي و اتخاذ راهكارهاي مناسب براي ريقاست. با اين وصف ميليارد دلار) مربوط به منطقه خاورميانه و شمال آف 870اين ميزان( 
ايجاد و اجراي پروژه هاي مشترك بخش عمومي و خصوصي در اولويت گذاري بخش خصوصي نظير  استفاده از ظرفيتهاي سرمايه

   گذاري دولتها قرار دارد. سياست

  

  طرح تحقيقاتي  

حال رشد از جمله راهكارهاي دولتها و حكومتهاست تا با استفاده از انجام مشاركت هاي عمومي و خصوصي در كشورهاي در 
المللي به جذب  ز شركتهاي بينبخشهاي خصوصي خود و ني سرمايه گذاري دانش فني، تخصصي، مديريتي و مهمتر از همه توان و ظرفيت

اين مقاله اين است كه  سئوال اصلي. در اين ميان را محقق نمايند پرداخته و آنها مين سرمايه مورد نياز اجراي پروژه هاي زيرساختيو تأ

صورت پذيرفته و اجراي آنها در كشور ما شرايطي در هر دو حوزه عمومي و خصوصي  خصوصي در چه - بهينه مشاركت هاي عمومي انجام
خصوصي چيست و چرا  -هاي عمومي مشاركت ناظر بر اين است كه ( سئوالات فرعي)؟ سئوالات ديگربا چه محدوديت هايي رو به رو است

 از نظرگاه توجه به جايگاه و نقش دولت چيست؟ ها  به انجام آنها در اجراي پروژه هاي زيرساختي نياز است؟ مشكلات اجراي اين مشاركت

خصوصي را دارد؟ آيا بخش خصوصي در ايران داراي  -دولت يا عرصه عمومي در ايران شرايط و مختصات لازم براي مشاركت عموميآيا 
خصوصي مي باشد؟ محدوديت انجام اين مشاركتها در ايران در حوزه عمومي و خصوصي  -شرايط لازم و مناسب براي مشاركت عمومي

  چه زمينه ها و بستر نهادي براي تحقق موفق اين مشاركت ها نياز است؟چيست؟ 

دولت  :اين است كه  -مقاله  فرضيهيعني  – دهد صلي) و ديگر پرسشهاي (فرعي) فوق ميپاسخي كه اين مقاله به پرسش ( ا

براي اجرا و تحقق اثربخش مشاركت هاي عمومي  كافيو توانمندي  كارآمدياز  به واسطه فراهم نبودن بستر نهادي لازم در ايران

در تعامل با بخش  )گري، تولي گري، پرورشگري و قابلگي ديتص(نبوده و نمي تواند ايفاگر نقشهاي مختلف و بنيادي  برخوردار خصوصي
  در فرايند توسعه باشد. از اينرو پروسه تحقق چنين مشاركت هايي با ضعف و چالش مواجه شده است. خصوصي و 

                                                             
  مراجعه كنيد.  PPIبراي اطلاع بيشتر در اين زمينه به سايت آمارهاي بانك جهاني در مورد  1  .
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هاي خصوصي در  اي چندجانبه و به تعامل سطوح مختلف عمومي و حوزه مقاله اين است كه پروسه توسعه پروسه 1مفروضات

خصوصاً با مشاركت بخش خصوصي نمايانگر حركت در مسير توسعه انجام پروژه هاي زيرساختي  اينكه ه ديگرنكت .معه نيازمند استجا
 اجرايبه تنهايي از عهده انجام كليه فعاليتها و به لحاط محدوديت منابع و سرمايه، اينكه دولت و حوزه عمومي  سوماست. يافتگي جامعه 

پروژه هاي زيرساختي برنمي آيد و در نتيجه استفاده از توانمندي، ظرفيت و سرمايه  بخش خصوصي در اولويت برنامه ها و سياست 

  گيرد.  گذاريهاي دولت قرار مي

چه دولتي با چه توانمندي و ظرفيتي و در چه شرايط و محيط نهادي شود  با توجه به مفروضات فوق است كه مشخص مي

  نمايد.محقق بطور مطلوب چنين مشاركتهاي عمومي خصوصي را نست خواهد توا

و به طور ويژه ملهم از مدل پيتر  3يا دولت گرايان 2نهادگرايان جديداين مقاله تحت تأثير نظريه  و معرفتي دستگاه نظري

توسعه  مطالعه ساختار و عامليت دولت تطبيقي استفاده شده است. –و از رويكرد نهادي  استاد جامعه شناسي دانشگاه بركلي است. 4ايوانز
در تحول اقتصادي به عنوان يك نهاد مستقل مستلزم بهره گيري از نظريه نهادي است. اما چون ما در اين  گرا به تعبير آدريان لفت ويچ 

نظريه پردازي كنيم  خصوصي در ايران يا مقايسه عملكردهاي دولتهاي مختلف –مقاله قصد نداريم در مورد اجراي مشاركت هاي عمومي 

  لذا وجه و جنبه تطبيقي اين نوشتار كمتر است.

اخيراً علوم اجتماعي بطور اعم طبق نظريه نهادگرايان جديدي چون اسكاچ پل، ايوانز، گرشنكرون، هيرشمن و روشماير و...  

دستخوش  NICs (5شده (  صنعتيتحت تأثير تحولات واقع شده در كشورهاي روبه رشد و برخي كشورهاي موسوم به كشورهاي تازه 
فعال به بطن تحولات سياسي و اجتماعي  6تحولات پارادايميك شده به اين معني كه دولت دوباره به عنوان يك نهاد مستقل و كارگزار

جامعه بازگشته است. اين به معني حذف سازو كار بازار نيست بلكه موجي از نظريه پردازي در خصوص اهميت دادن به نقش دولت به 

  عنوان يك نهاد مستقل ( و نه محصور ) و كارگزار فعال در پديده هاي اجتماعي است.

در دولت ( متغير مستقل) و كارآمدي يا محيط نهادي مقاله عبارتند از فقدان بستر نهادي  استفاده شده در اين Aمتغيرهاي 

متغير يا متغيرهاي غير سياسي (  ضعيف و ناتواني دولت( متغير واسطه اي) و عدم اجراي مشاركت هاي عمومي خصوصي ( متغير وابسته).
  اقتصادي)  در اين نوشتار موضوعيت ندارند.

دولت را بطور استراتژيك " هاين سئوال مهم كه چگونه ميتوان رشد پايدار در اقتصاد كشور ايجاد كرد اين است كپاسخ ايوانز به 
نجا موثر نهاد دولت از اي مداخلهو منتخب بر جامعه مدني متكي نموده و بخش هاي استراتژيك اقتصادي را پشتيباني نماييد . معناي 

، 1380ايوانز لت از حصول به اهداف نظامي هم فراتر رفته و سرچشمه مشروعيت دولت است. اكنون نقش اقتصادي دومستفاد مي گردد. 

14   

                                                             
و در مفروضات انگاره هاي مسلم نويسنده اند كه  در مورد آنها ترديد علمي ندارد . در عين حال ميتواند براي خواننده هاي فرضيه قلمداد شده . اين  1

  صدد تامل در باب آزمون آنها طي پژوهش مستقلي باشد.
2 . New Institutionalists 
 
3. Statists  
4 . Peter B. Evans 
5 . New Industrialized Countries 
6 . Agent 
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از نظر ايوانز اينكه چه دولتهايي با چه ساختار دروني و كدام نوع از روابط بيروني ( از يكسو با گروههاي اجتماعي و از سوي 

در را تسريع نموده و در نتيجه كدام دولتها موفق شده اند جايگاه كشورشان را ديگر با فضاي بين المللي)، قادر بوده اند توسعه چه صنايعي 
شناخت ساختار و نقش دولت، روابط دولت و  است.دولت تطبيقي  -مستلزم بررسي نهادي تقسيم كار جهاني ارتقا بخشند. اين امر قوياً

هند نقش و  ز اين است كه دولتهاي كره جنوبي ونز حاكي انتيجه گيريهاي ايوا جامعه و چگونگي كمك دولت به توسعه هدف اصلي است. 

  ( همان)  B.ايفا كرده انداجراي پروژه هاي مشترك در مقايسه با برزيل تحول اقتصادي و رشد صنعتي و موثرتري در مداخله 

نقش دولت ارائه چشم اندازها و ايجاد نظام نظارتي و كنترلي است تا بتواند مشكلات مرتبط با حركت جمعي و  از نظر ايوانز

ه شكست بازار را به حداقل برساند. شالوده هاي عملكرد مناسب بارازها را دولتها از طريق ايجاد پروژه هاي مشترك، مقررات و اعمال آنها ب
  )15ص  1380ايوانز (ايجاد مي كنند. شيوه اي كه داراي مشروعيت باشد 

مطابق نظر ديدگاه دولت گراي ايوانز اهميت مسĤله بازار آزاد را فرو نمي كاهد، بلكه در صدد توجه دادن به نقش دولت است. 
زي و هم به فريدمن، وجود يك بازار آزاد به معناي حذف نياز به دولت نمي باشد. از سوي ديگر وجود دولت هم از نظر تعيين قواعد با

عنوان ناظر در زمينه تفسير و اجراي قواعد تصميم گيري شده ضروري است. آنچه كه بازار انجام ميدهد اين است كه طيف موضوعاتي را 

ل كه بايد در زمينه آنها تصميم گيري شود از طريق ابزار سياسي كاهش دهد، و ميزان مشاركت دولت در بازي را تا حد امكان به حد اق
دولت گرايان در مقابل تاكيد مي كنند كه نبايد دولت را تا حد مجموعه تك تك سازمانها، جمع  )31، 1389. ( هيبتي و ديگران برساند

برداري نيروهاي سياسي يا چكيده اي از يك اجبار اقتصادي فروكاست. دولتها فراورده تاريخي جوامع خودشان هستند اما اين بدان معنا 

Ĥرآفرينان جامعه اند . دولت را بايد نهاد وعاملي اجتماعي در نظر گرفت كه وزن خاص خود را دارد و بر روند نيست كه بازيچه ساير ك
  )54، 1380دگرگونيهاي اقتصادي و اجتماعي اثر مي گذارد، حتي اگر توسط آنها شكل گرفته باشد. ( ايوانز، 

  يك بررسي كلي ،مشاركت هاي عمومي خصوصي 

وصي به طيفي اصطلاح مشاركت عمومي خصدارند؟  1سازي خصوصي چه هستند و چه تفاوتي با خصوصيهاي عمومي  مشاركت

هاي عمومي و خصوصي در زمينه زيرساخت ها و ارائه خدمات اطلاق مي شود. از اصطلاحات ديگري كه در اين  بخش هاي ارتباط از حالت
  اشاره نمود.  و خصوصي سازي 2هاي مشترك روژهو انجام پزمينه بكار مي روند مي توان به مشاركت بخش خصوصي 

در مشاركت عمومي خصوصي از طريق مشاركت بخش خصوصي چارچوبي فراهم مي شود تا به وسيله آن دولت بتواند از ارائه 
. مشاركت عمومي خصوصي در بطن خود خدمات اجتماعي، اصلاحات موفق و سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف اطمينان حاصل نمايد

باشد. البته ذكر اين نكته ضروري است  مياستمرار ها و ريسك و نيز  منبع يابي، تسهيم مسئوليت، عمده مشاركت، ارتباط داراي مضامين

ترين تفاوت اين دو در  با آن ماهيتاً متفاوت است. بديهيكه مشاركت هاي عمومي خصوصي مساوي با خصوصي سازي نيست، بلكه 
خصوصي براي انتقال خدمات بخش عمومي، از بخش عمومي دريافت مي گردد،  - هاي عمومي پاسخگوبودن در مشاركتپذيري و  مسئوليت

بودن يا مسئوليت پذيري كاملاً از بخش عمومي به بخش خصوصي منتقل ميشود( و بخش عمومي  سازي، پاسخگو اليكه در خصوصيدر ح

هاي عمومي  ها بخشي از مسئوليت را داشته باشد. ديگر اينكه در مشاركت ا و هزينهه صرفا ً ممكن است به عنوان نظارت و كنترل بر قيمت

                                                             
1 . Privatization 

  مي نامد.  Synergy. ايوانز تعامل بهينه بخش عمومي يا دولت با بخش خصوصي در انجام پروژه هاي مشترك را تشريك مساعي يا  2
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سازي يكي از موضوعات انتقال مالكيت به بخش  خصوصي هيچ مالكيتي به بخش خصوصي منتقل نمي شود در حاليكه در خصوصي

  )UNESCAP, 2011,p5( خصوصي است. 

خصوصي  - هاي عمومي ها را ميان بخش ايف و الزامات و ريسكاي وظ خصوصي قوي به نحو بهينه -يك مشاركت عمومي

و شركتهاي ايالتي مي باشد. بخش خصوصي مي  شهرداريها  و منظور از بخش عمومي همان وزارتخانه ها، ادارات دولتي، دهد تخصيص مي
  -هيبتي( ا مالي مرتبط با پروژه باشد.تواند مجموعه اي داخلي يا بين المللي شامل كسب و كارها يا سرمايه گذاران حائز تخصص فني ي

  )279 ، 1388، احمدي

حال  سازي آن خصوصاً در كشورهاي در ايده مشاركت عمومي خصوصي در تئوري بسيار جذاب است، اما در عمل براي پياده

خصوصي همراه مي هاي بسيار براي دولت و بخش  رشد مشكلات بسياري وجود دارد. همچنين اجراي پروژه هاي زيرساختي با ريسك

تنهايي قادر به پذيرش آن نيستند. از اينرو بررسي ابعاد مختلف مشاركت عمومي خصوصي و عوامل موثر بر  باشد كه هيچ يك از آنها به
  )278 ، 1388، احمدي  -هيبتي. (اجراي موفقيت آميز آن خصوصاً در كشورهاي درحال رشد از اهميت بالايي برخوردار است

حث اين است كه در دهه هاي گذشته حكومتها عمدتاً دريافتند كه براي اجراي برخي پروژه هاي زيربنايي به بنياد و پايه ب
سرمايه گذاري بخش خصوصي نيازمندند. از سوي ديگر تخصيص  و انتقال ريسك اجراي پروژه هاي زيربنايي به بخش خصوصي  در عين 

  ديگر آن بوده است. حال پاسخگو بودن و مسئول بودن بخش عمومي جنبه هاي

هاي خصوصي است كه بر اساس آن بخش  اي ميان دولت و بخش يا بخش خصوصي توافق نامه -در حقيقت مشاركت عمومي   

راستا با ارائه خدمات دولت و اهداف سودآوري بخش خصوصي و به نحوي اثربخش  يا بخش خصوصي نسبت به ارائه خدمات عمومي، هم

  )29 ، 1389احمدي و ديگران  ،هيبتي  . (ي منتقل شود ، اقدام مي نمايدكه ريسك كافي به بخش خصوص

  خصوصي  -انواع و مدلهاي مختلف مشاركت هاي عمومي 

اگر چه هدف اين مقال پرداختن بطور مفصل به ماهيت، انواع، نظامهاي مختلف مترتب بر آنها از نظر تامين مالي و ميزان 

كليات و برخي مختصات و مدلهاي مشاركت هاي عمومي خصوصي كه در ايران معمول تر است به ريسك و نظاير آن نيست لذا اشاره به 

  فهم موضوع كمك مي كند.

كه طي آن پيمانكار نسبت به طراحي و ساخت  1ساخت  –مشاركت هاي عمومي خصوصي مانند مدل طراحي  Cبرخي مدلهاي

ريسك و ميزان اقدام مي نمايد، يعني تداركات عمومي بدون تامين مالي پروژه توسط بخش خصوصي صورت مي پذيرد داراي كمترين 
درصد  100يا مدل اعطاي امتياز كه مسئوليت كامل تامين مالي، ساخت و عمليات پروژه برعهده پيمانكار است داراي بيشترين ريسك 

  ريسك براي پيمانكار بوده و به عبارتي داراي ريسك كامل است.

در ايران  ) بيش از ساير مدلها BOTانتقال ( ‐ساخت ‐در ميان مدلهاي مختلف مشاركت هاي عمومي خصوصي مدل طراحي

  .استفاده شده است. اين مدل جزء مدلهاي با كمترين ريسك است

                                                             
1 . BOT ( Build – Operation – Transfer ) 
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هاي   خصوصي كه در دنيا در بخش  - هاي عمومي بيشترين مشاركت 2005تا  1995سالهاي در دو دهه گذشته و خصوصاً بين 
توليد و توزيع برق، آب و فاضلاب، خطوط لوله، بيمارستانها، مدرسه سازي و امكانات آموزشي، استاديوم ها، كنترل آلودگي هوا، زندانها، 

 61خانه سازي اتفاق افتاده است به ترتيب ذيل است: در بخش ارتباطات  خطوط ريلي، جاده ها، سيستم هاي مبتني بر فناوري اطلاعات،

  )284  ، 281احمدي ،هيبتيدرصد. ( 2فاضلاب  درصد و در بخش آب و 8درصد، در بخش حمل ونقل  29درصد، در بخش انرژي 

اي در حال توسعه بيشترين سهم سرمايه گذاريهاي تجمعي در پروژه هاي زيرساختي توسط بخش عمومي خصوصي در كشوره 

. در اين ميان در كشورهاي آمريكاي لاتين، آسياي جنوب شرقي و حوزه اقيانوس آرام و نيز اروپا و آسياي مركزي صورت گرفته است.

يافته بيشترين  كشورهاي چين، هند، برزيل، آرژانتين، مكزيك و برخي ديگر كشورهاي آسياي جنوب شرقي در ميان كشورهاي توسعه
مشاركتهاي عمومي خصوصي در زيرساخت ها دارند. منطقه خاورميانه نيز  وضعيت نه چندان خوشايندي از نظر اجراي پروژه سهم را در 

موثر بر كاهش و سياسي و اقتصادي عوامل . اما چرا اجراي اين مشاركت ها در اين منطقه پايين مانده است: برخي ازهاي زيربنايي دارد

  عبارتند از: عمومي خصوصي در خاورميانه پايين ماندن ميزان مشاركت هاي

  روند كوتاهمدت تصميم گيريها و سياست هاي ناهمگون بخش عمومي  
 عدم ثبات سياسي و چالش هاو تنش هاي رژيم سياسي  

  فقدان شفافيت  
  عدم تمايل به پرداخت براي خدمات زيرساختي مطابق با نرخ هاي تجاري –مقولات مربوط به ارائه خدمات عمومي  
 ميزان پايين درآمد سرانه در برخي كشورها. عدم توانايي پرداخت نرخ هاي تجاري خدمات دولتي  

 وجود بخش هاي عمومي بزرگ -نگرش بخش عمومي 

 بازارهاي سرمايه توسعه نيافته  

با توجه به شاخص هاي سهولت فضاي كسب و كار در كشورهاي در حال توسعه كه حاكي از عليرغم موضوع فوق الذكر و 

شرايط خارميانه نشان دهنده فرصت هاي  از سوي ديگر ضعيت نامساعد اين كشورها در جذب سرمايه گذاري خارجي مي باشد، اماو

  سرمايه گذاري بيشتر مي باشد. از جمله اين شرايط مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

  وجود نقدينگي مازاد در منطقه  
  سرمايه گذاري در كشورهاي ديگرافزايش ميزان سرمايه گذاران در منطقه و  

 خوش بيني  
 حركت هاي اصلاحي دولتها  

  روندهاي مثبت جديد در اقتصاد كشورهاي منطقه شامل تغيير جهت از بخش عمومي به بخش خصوصي ، روند روبه

 . رشد در خصوصي سازي و مشاركت هاي عمومي خصوصي ، و افزايش تنوع اقتصادي

اقتصاد ايران نيز بوجود آمده است از اينروست كه  سياست ها و خط مشي هاي  كلان  اين زمينه ها و شرايط نسبتاً در 

  خصوصي پيش برود. –بايستي به سمت مهياسازي بسترهاي ايجاد مشاركت هاي عمومي 

  زمينه و علت مشاركت هاي عمومي خصوصي 
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مشاركت هاي عمومي خصوصي است. از فقدان ظرفيت در بخش عمومي يكي از عمده ترين دلايل و مشكلات تحقق اجراي 

اينرو فقط معدود كشورهايي از ترتيبات نهادي لازم و همچنين منابع كافي براي حمايت از توسعه مشاركت هاي عمومي خصوصي همسو 
گزاران دولتي با ظرفيت سازي بخش هاي عمومي شان برخوردار بوده اند. حتي با وجود ترتيبات نهادي جا افتاده و وجود منابع كافي و كار

 ,UNESCAP guidebook(  . فعال، اغلب با مشكلات ناشي از كج فهمي و عدم درك درست مشاركت هاي عمومي خصوصي مواجه اند

2011,p 11(  

از ديگر مشكلات اجراي مشاركت هاي عمومي خصوصي اينست كه ماهيت بسياري از پروژه ها نيز از نظر ميزان ريسك و 

همچنين نداشتن توجينه اقتصادي و فني انگيزه اي براي بخش خصوصي براي ورود به آن ايجاد نمي كند . برخي پروژه ها از نظر 
از بخش هاي خصوصي علاقمند به مشاركت و سرمايه گذاري در پروژه هايي كه داراي اقتصادي توجيه ندارند و ديگر اينكه بسياري 

  ريسك بالاست نيستند. ديگر اينكه ممكن است بخش خصوصي ظرفيت هاي فني، مالي و مديريتي كافي براي ورود به پروژه نداشته باشد 

بهينه مشاركت هاي عمومي خصوصي وجود دارد و در دولت براي مديريت  1نكته مهم ديگر اينست كه آيا بخش يا نهاد واحدي

بخش عمومي اگر چه شامل نهادها يا فضاهايي غير از دولت  آن واحد چه درك، تفسير و تعريفي از مشاركت هاي عمومي خصوصي دارد.

لي در ايران مرجع تصميم يا حكومت نيز ميشود كه حكمراني از طريق آنها نيز تحقق پيدا ميكند مانند نقش سازمانهاي مردم نهاد و ... و
 UNESCAP( سازي و اتخاذ خط مشي ها و سياست ها دولت است و از اينرو بررسي نهاد دولت به معني بررسي بخش عمومي است. 

guidebook, 2011,p 11(  

لت از آنجا كه حسب بسياري از تئوريهاي اخير در مورد شاخص هاي موثر بر رشد اقتصادي كه از دولت كوچك و چابك، دو

اجرايي كردن خط مشي ها و يا واگذاري پيشبرد بهينه رشد و توسعه اقتصادي با تكيه بر سازوكارهاي غير دولت، رفاه، و غيره جهت 

با مسئوليتها به بخش خصوصي صحبت به ميان مي آيد لذا بين اندازه دولت و كارآمدي و ظرفيت آن ارتباط مستقيم برقرار مي كنند، و 
هرچه آزادي اقتصادي بيشتري صورت گرفته باشد اندازه و حجم  –ي اقتصادي است ديكي از شاخص هاي آزا 2ازه دولتتوجه به اينكه اند

چرا كه حجم بيشتري از  بخش عمومي و دولت قبل از آن كوچكتر و محدود شده است دولت بزرگ مغاير آزادي اقتصادي و رشد است

از اينرو توجه به وضعيت و مختصات دولت در ايران از اهميت ويژه اي  -عمومي ميشود درآمد و نيز مخارج صرف آن و نيز ارائه كالاهاي
 )31 ،1389احمدي و ديگران  ،( هيبتيبرخوردار است.

  دولت و تحول نقشها 

پيش از اين اشاره شد كه شناخت ساختار و ماهيت دولت  و نيز از نظر روابط  بيروني با گروههاي مختلف جامعه  و نيز با 

ي بين المللي براي فهم نقشهاي مختلفي كه مي تواند در تحول اقتصادي ايفا نمايد ضروري است . اين ضرورت وقتي آشكارتر است كه فضا
در ايران فقر نسبي نظريه پردازي در زمينه رفتار، عملكرد، قابليتها، و محدوديت هاي ساختار دولت و همچنين نوع روابط آن با گروهها و ب

ايوانز  (مربوط به اين امر نظريه پيتر ايوانز است. در اين راستا ادعا شده است كه مهمترين نظريه  جتماعي وجود دارد.طبقات مختلف ا

1380  ،42(  

                                                             
1 . Unit 
2 . Government Size 
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از نظر ايوانز بحث اصلي در اين رابطه نوع دخالت دولت است نه ميزان آن . دخالت دولت مفروض است و آنچه بايد به آن 

پرداخت نوع مداخله است نه ميزان آن. انواع دخالت دولتها متكي است به انواع خود دولتها . دولت حالت عام ندارد و از لحاظ ساختار 
حالتهاي بسيار متفاوتي دارد . انواع مختلف ساختارهاي دولت ، ظرفيت هاي كنشي متفاوتي را پديد مي آورد. داخلي و رابطه اش با جامعه 

اين ساختار است كه گستره نقشهايي را كه دولت ميتواند ايفا كند مشخص مي كند. دولتهاي توسعه گرا نه تنها تحول صنعتي را 

  فا ميكنند. اما مختصات دولتهاي توسعه گرا چگونه تعريف مي شود؟ سرپرستي مي كنند بلكه در ايجاد تحول نيز نقش اي

نزديكتر است. شايسته سالاري قوي و پاداش هاي شغلي درازمدت  "وبري "سازمان دروني دولتهاي توسعه گرا به ديوانسالاري 

تگاههايي داراي نوع خاصي از . همبستگي سازماني باعث ميشود تا چنين دسباعث ايجاد مسئوليت و حس همبستگي سازماني مي شود
يا استقلال باشند. اما در عين حال برخلاف آنچه وبر مي گويد از جامعه جدا نيفتند. قضيه برعكس است و چنين دولتهايي  "خودگرداني"

مر و مجدد درباره درون مناسبات اجتماعي نيرومندي قرار مي گيرند ه آنها را به جامعه پيوند ميزند و مجراهاي نهادينه براي مذاكره مست

اهداف و خط مشي ها مهيا مي كند.  هريك از طرفين اين آميزه به تنهايي كارساز نيست. دولتي كه فقط خودگردان است فاقد منابع 
آگاهي است و نمي تواند بر اجراي خصوصي و نامتمركز توسعه متكي باشد. از طرف ديگر اگر شبكه هاي ارتباط متراكم باشد  و ساختار 

خصوصي اش فراتر ي قوي وجود نداشته باشد دولت نمي تواند مسائل مربوط به اقدام جمعي راحل كند و از منافع فردي همتايان درون

  )46-45، 1380برود. فقط دولتي را ميتوان توسعه گرا ناميد كه خودگرداني و اتكا به اجتماع را در كنار هم داشته باشد. ( ايوانز ، 

ي موفق مشاركت هاي عمومي خصوصي مستلزم وجود دولتي قوي و كارآمد است كه اولاً بتواند توسعه و اجرابنابر اين 

 Roadمسئوليت و مديريت پروژه هاي مشترك را از نظر تسهيم و انتقال ريسك به انجام رسانده و ثانياً بتواند در مورد يك نقشه راه (

Map عي جامعه و نيز هزينه هاي مترتب بر آن تصميم سازي نمايد. اينها بنياد و اجتما –) از وضعيت زيرساختها، نيازها، شرايط اقتصادي

تبيين حكمراني خوب و ارتباط آن با اجراي مشاركت  ) ناميده ميشود.Good Governanceهمان چيزي است كه حكمراني خوب ( پايه

   .UNECE Guidebook on PPP. 2011, p8(  هاي عمومي خصوصي در صفحات آينده آمده است.

اما دولت في الواقع در تعامل با بخش خصوصي و گروههاي كارآفرين چه نقش هايي بايد ايفا نمايد ؟ آيا ميتوان از نقش هاي 

واحدي نام برد كه دولتها در اجراي خط مشي ها و تصميماتشان بايد ايفاگر آن باشند . ايوانز ضمن بررسي تطبيقي كه از برخي دولتهاي 
بعمل آورده است از  مريكاي لاتين ( كره، هند و برزيل) در ارتباط با نوع دخالت آنها در صنايع فناوري ارتباطاتياي جنوب شرقي و آآس

چهار نقش تصدي گري، تولي گري، پرورشگري و قابلگي براي مفهوم سازي نقش هاي مختلف دولت در تعامل با بخش هاي ديگر جامعه 

  ر اينجا مختصراً به هريك از چهار نقش فوق مي پردازيم:د و خصوصاً گروههاي كارآفرين نام مي برد.

بنانگر تغييراتي است كه در نقشهاي متعارف مقررات گذار و توليد كنند ه ايجاد شده است. در دو عنوان  2و متصدي 1متولي

  بعدي قابلگي و پرورشگري رابطه بين سازمانهاي دولتي و گروههاي كارآفرين خصوصي محوريت دارد.

متولي جنبه اي از نقش متعارف مقررات گذاري پررنگ شده است. هر دولتي مقرراتي را تدوين و اجرا مي كند اما در نقش 

تاكيد مقررات متفاوت است . برخي عمدتاً ترويجي اند و تشويق و انگيزه سازي را هدف قرار داده اند . برخي معكوس اين حالت اند و 

                                                             
1 . Custodian 
2 . Demiurge 
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بخش خصوصي را هدف قرار داده اند. عنوان متولي بيانگر تلاش در زمينه نوعي مقررات گذاري محدوديت سازي يا جلوگيري از ابتكارات 

  است كه در آن مراقبت بر ترجيح ارجحيت دارد.

همانطور كه نقش متولي حالت عام تر نقش مقررات گزار است، نقش متصدي نيز حالت عام تر نقش توليد كننده است. هر 

دولت در حداقل ترين حالت ، چنين ردو مسئوليت مستقيم عرضه انواع خاصي از كارها را بر عهده دارد . دولتي نقش توليد كننده هم دا
نقشي را در مورد كالاهاي زيرساختي ايفا مي كند. محدوديت هاي سرمايه خصوصي ، فرض زيربناي نقش متصدي است، يعني در چنين 

لازم براي توليد كالاي مورد نياز را تامين كند. بنابراين دولت نقش متصدي حالتي فرض بر آن است كه سرمايه خصوصي نمي تواند حجم 

  را ايفا مي كند. و موسسه هايي را پديد مي آورد كه بر سر كالاهاي عادي خصوصي در بازار به رقابت مي پردازد.

ظرفيت كارآفرينان محلي  نيز واكنشي در برابر تهيديدات قدرت سرمايه خصوصي ، اما از نوع متفاوتي است. 1قابلگينقش 

متفاوت است نه معين. دولت به جاي آنكه جانشين توليد كنندگان خصوصي شود سعي مي كند به ظهور كارآفرينان جديد كمك كند. يا 
مشيها مي كارآفرينان موجود را تشويق كند كه خطر كنند و وارد انواع چالش آفرين تري از توليد شوند. در اين راه از انواع شيوه ها و خط 

ياورند. توان بهره گرفت . يكي از شيوه ها، ايجاد گلخانه اي در زمينه تعرفه ها براي بخشهاي نوپاست تا بتوانند در برابر رقابت بيروني دوام ب

آنها از يارانه دادن و تشويق مالي يكي ديگر از راههاست. كمك به مذاكره كارآفرينان محلي با سرمايه هاي فراملي يا حتي آگاه كردن 
اهميت يك بخش اقتصادي خاص از جمله امكانات ديگري است كه مي توان بكار گرفت. هر شيوه اي كه به كار گيريم در اين روش 

  برخورد با سرمايه خصوصي ، ترويج بر مراقبت ارجحيت دارد.

مچنان شركتهاي محلي را نويد بخش ترغيب شوند، تغييرات جهاني هحتي اگر كارآفرينان بخش خصوصي به ورود به بخشهاي 

كارآفرينان خصوصي ترغيب شده و مورد مساعدت قرار مي گيرند تا بتوانند در برابر چنين  2پرورشگريبه چالش مي خواند. در شيوه 

ازمانهاي دوام بياورند. اين شيوه نيز مانند نقش قابلگي ، شكلهاي مختلفي دارد و از آگاه سازي ساده تا كارهاي پيچيده اي مانند ايجاد س
دولتي براي انجام كارهاي مكمل مخاطره آميز مثل تحقيق و توسعه را شامل مي شود. شيوه هاي پرورشگري و قابلگي با هم هم پوشاني 

  )48-47دارند. ( ايوانز، همان، 

  د.توفيق  و توانمندي يك دولت به بازيگري در ميان نقشهاي فوق در درون يك فضا و چارچوب نهادي بستگي تام دار

   3پيش زمينه هاي نهادي

ايفاي هر يك از نقشهاي چهاگانه فوق توسط يك  دولت توسعه گرا در خلأ شكل نمي گيرد بلكه ابتدا بايد چارچوب و محيط 

خصوصي به عنواني يك از مصاديق تحول  –اجراي موفقيت آميز مشاركت هاي عمومي نهادي لازم نيز وجود داشته باشد، در نتيجه 
دولت است ،  اقتصادي و نشانه هاي رشد و توسعه يك كشور مستلزم وجود بستر ها وشرايط ساختاري و نهادي لازم در حوزه عمومي و

ارچوب نهادي ، از آن تحت عنوان چ Dو داگلاس نورث موضوعي كه ايوانز از آنها به عنوات پيش شرط ها و پيش زمينه هاي نهادي توسعه 

                                                             
1 . Midwifery 
2 . Husbandry 
3 . Institutional Prerequisites 
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اسم مي برد . بدون وجود چنين زمينه هايي دولتها سازوكار لازم براي تعامل با بخش خصوصي، انجام اجراي نهادي و كارايي نهادي 

  )1379( نورث ،  ر مراحل امر تحقق نخواهد پذيرفت.مذاكرات و عقد قرارداد و ساي

  هاي عمومي خصوصي عبارتند از:برخي محدوديت هيا شناسايي شده براي اجراي مشاركت  و

 عدم توانايي موسسات عمومي در تامين مالي از طريق انتشار سهام  

 ملزومات متعدد براي تصويب پروژه هاي نگهداري شده  

 فرايند طولاني درخواست و تصويب مجوز  

 تأخير در نتيجه رويه هاي بروكراسي اداري  

 مقاومت در نتيجه علايق عمومي  

 هاي عمومي و خصوصي هماهنگي ضعيف بين بخش  

يكي از ايده هايي كه در مورد پيش زمينه هاي ورود دولتها به پروژه هاي مشترك يا مشاركت هاي عمومي خصوصي وجود 

 1" منحني بلوغ"پيچيدگي نظام بازار بايد به مرحله اي از بلوغ رسيده باشند كه اصطلاحاً به آن رشد و دارد اين است كه دولتها از نظر

بلكه بايد در برابر اين وسوسه اغواكننده كه وارد محيط هايي شوند كه  . سپس به مشاركت هاي عمومي خصوصي وارد شوندمي گويند 
ن را ندارند بپرهيزند. دولتها قوياً بايستي اجتناب كنند از اينكه به پروژه هايي ورود كنند كه خودشان درك درستي و شناخت آآمادگي 

لذا بسياري از كشورها از نظر پيروان اين ايده  ژه و اينكه چه كارهايي در مورد آن بايد انجام بدهند ندارند.جامعي از ميزان ريسك آن پرو

  )UNECE Guidebook on PPP. 2011(هنوز به منحني بلوغ نرسيده اند.

اي مشكلات و ورود و حركت به سمت منحني بلوغ توسط كشورها به طور خود بخودي و اتوماتيك صورت نمي پذيرد بلكه دار

مسائلي براي تحقق در خيلي از كشورهاست. مهمترين آنها اين است كه اين امر مستلزم وجود و توسعه نهادها، فرايندها و رويه ها و 
مقررات براي واگذاري و انتقال پروژه هاي مشترك عمومي خصوصي است. فقدان نهادهاي كارآمد در خيلي از كشورها تأثير خود را در 

رد نظير طولاني شدن مذاكرات عقد قراردادبين بخش خصوصي عمومي و همچنين كندي روند حصول به اجماع و نقاط مشترك، خيلي موا

فقدان انعطاف در سهيم شدن در ريسك و در نهايت منتفي شدن خيلي از پروژه هاي مشترك عليرغم صرف هزينه هاي گزاف مي گذارد. 
)UNECE Guidebook on PPP. 2011, p8(  

به هرحال امر خيلي مهمي براي موفقيت انجام چنين پروژه هاي مشتركي است. چرا كه سرمايه 2مينان و قطعيت نهادياط
گذارن بخش خصوصي عمدتاً از ورود به فرصت ها و پروژه هايي كه داراي ريسك هاي غير قابل پيش بيني است پا پس مي كشند. اين 

اند كه شامل چارچوب ها و ترتيبات و سازوكارهاي قانوني و تنظيم كننده سياست ها و  3نهادها دو دسته اند يك دسته نهادهاي رسمي

خط مشي هاي  مربوطه است مانند قوانين و مقررات كه اينها براي اجراي پروژه هاي مشترك عمومي خصوصي فرصت و اختيار ايجاد مي 

                                                             
1 . Maturity Curve 
2 . Institutional Certainty 
3 . Formal 
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هستند يعني جاهايي كه دوطرف بخش عمومي  2رتبادل نظ نظير تريبون هاي آزاد بحث و 1كنند. و دسته ديگر نهادهاي غير رسمي

  خصوصي سوء تفاهمات خود در مورد پروژه را مرتفع مي كنند  

بنابراين يكي از چالش هاي مشاركت هاي عمومي خصوصي همانا توسعه نهادها، فرايندها و رويه هاست تا اجراي اين مشاركت 

ساخت حكومت يا به حكمراني خوب منجر گردد. اگر كارگزاران حكومت بخواهند به سوي ها اثربخش و موثر باشد. اين امر ممكن است به 
  منحني بلوغ حركت كنند مجبورند تلاش هاي زيادي را مصروف ارتقاي هنز حكمراني نمايند.

هاي چالش ديگر غير از ضرورت وجود نهادها و بستر نهادي لازم، وجود مهارتهاي تخصصي در بخش عمومي در قبال پروزه 
اجرايي است. مشاركت هاي عمومي خصوصي نيازمند وجود بخش عمومي قوي است كه قادر به انطباق و هماهنگ سازي نقش هاي جديد 

با تواناييهاي جديد باشد. به طور خاص و ويژه سيستم مشاركت هاي عمومي خصوصي قوي مستلزم وجود مديراني است كه نه تنها در 

در مذاكرات و مديريت قرارددادها و نيز تحليل ريسك از توانايي وتبحر و تخصص بهره مندند. مسلماً اينكه ايجاد مشاركت و همكاريها كه 
از شركاي بخش خصوصي بخواهيم كه چه خدماتي را براي بخش عموي انجام دهند خود مسئوليتهاي بيشتري براي بخش عمومي و 

  دولتي دارد.

  ي خصوصيحكمراني خوب و اجراي موفق مشاركت هاي عموم

دولت يا بخش عمومي است از اينرو بنا به ماهيت و مشاركت هاي عمومي خصوصي  موفقيت آميز اجراياز آنجا كه يك طرف 
حكمراني خوب يا ) دارد .  Good Governanceرابطه خيلي نزديكي با موضوعات مرتبط با حكمراني خوب ( ، اين امر عمكرد دولت 

حكمراني خوب بر اصول پذيرفته تعابير گوناگوني است كه در ادبيات اخير براي آن به كار رفته است. دولت بهينه يا هنز حكومت مداري 

  مبتني است؛شش گانه زير شده عمومي

 ) پاسخگو بودن Accountability يعني كارگزاران بخش عمومي و دولت نسبت به آنچه مي گويند و عمل مي كنند در قبال (
  جامعه پاسخگو و مسئول باشند

 ) شفافيت Transparency يعني اينكه فرايند تصميم سازي و اجرايي شفاف و مبتني بر قانون كه از طريق آن مشاركت هاي (
  عمومي خصوصي به خوبي اجرا و توسعه يابند

 ) عدالت و بي طرفيFairness كه از آن به رفتار منصفانه نيز تعبير شده است و منظور از آن اين است كه فرايند تصميم (
  سازي در بخش عمومي و دولت به گونه اي باشد كه كليه اتباع و شهروندان بتوانند از منافع آن منتفع گردند.

 ) مشاركتparticipation  منظور از آن فرايند تصميم سازي مشاركتي و مسئولانه است كه تمامي سهامداران و مشاوران از (
  منافع آن منتفع گردند.

 ) كارايي و اثر بخشEffectiveness ( درجه اي از حكمراني است كه در بهره گيري از منابع انساني، مالي و طبيعي
محدود از طريق تاخير در اجرا ، فساد با با  تبعيض نسبت به  نسل هاي آينده برخورد نشود. كميسيون اروپايي ص 

13  
 ) تناسب و شايستگيDecency  (كه طي آن ساخت و  به درجه اي از عملكرد حكومت ( حكمراني ) برمي گردد

  شكل گيري ، نيز اجراي قوانين منجر به آسيب يا تظلم به جامعه نشود.

                                                             
1 . Informal 
2 . forum 



 خصوصي و توسعه  –دولت، مشاركت عمومي 

١٢ 
 

  از ملزومات اجراي اين اصول به موارد ذيل مي توان اشاره كرد: به عبارت ديگر، 

هر گونه وجود يك مكانيسم و سازو كار قابل قبول حل اختلاف  كه تداوم ارائه خدمات را تضمين و حمايت مي كند ونيز از 
  شكست در پروژه نيز ممانعت بعمل مي آورد.

ترتيباتي براي انتقال پروژه وجود داشته باشد كه منافع و بهره كافي را از نظر انساني، مالي و منابع طبيعي و ديگر منابع بدون 
  قرباني كردن نيازهاي نسل هاي آينده بدنبال داشته باشد.

  و همچنين حفظ محيط زيست را را تضمين نمايد. وجود ترتيباتي كه امنيت و آرامش عمومي 

همچنين وجود ترتيبات و سازوكارهايي براي ارتقاي خدمات اساسي عمومي بدون اينكه صدمه اي به مردم يا منجر به تظلم به 
  ) Unescap Guidebook on Public Private Partnerships in Infrastructure.  2011( آنها شود.

بير فوكو هنز حكومت مداري و حكومت كردن دلالت دارد بر فرايندهايي در عملكرد و رفتارهاي حكومت در حكمراني يا به تع

خصوص اينكه امور چگونه تحقق مي يابد نه اينكه چه اموري اجرا ميشود ( آنچه محوريت دارد چگونگي انجام امور است نه چرايي آن) . 

و نهادها در  نيز اثربخشي و كارايي آنها در انتقال سياستها و خط مشيها نيز ميشود همچنين حكمراني شامل كيفيت و چگونگي نهادها و
حقيقت به عنوان مجموعه اي از قوانين رسمي ( شامل مسلم دانستن حقوق اوليه، قوانين حاكم ) و نيز قوانين غير رسمي بازدارنده ( نظير 

  ساني تحت تأثير آنها شكل ميگيرد.عقايد، سنت ها و هنجارهاي اجتماعي ) هستند كه تعاملات ان

منظور از حكومت و حكمراني عبارتست از رفتار و عملكرد كارگزاران دولت و حكومتهاي محلي، منطقه اي و بين المللي و 

ها را نيز شامل مي شود. و حكمراني خوب توسط كارگزاران فوق و در فضاهاي ذيل تحقق مي يابد كه از آن به بخش  NGOهمچنين 

  ياد مي شود: عمومي

 ) حكومتgovernment ؛) شامل ادارات اجرايي يه سيستم حكومتي بطور كلي  

 ) بدنه اجرايي Public Administration ؛) جايي كه خط مشي ها جنبه اجرايي پيدا مي كند  
 ) قوه قضاييهJudiciary  ؛) جايي كه اختلافات حل و فصل مي شود  

  ) جامعه اقتصاديEconomic Society ( دلالت دارد بر بخش بازار و بخش دولتي اقتصاد و نيز بخش هاي خصوصي و

  ؛عمومي
  ) جامعه سياسيPolitical Societyههاي اجتماعي در آن گرد آمده است؛) جايي كه منافع و علائق گرو  

 ) جامعه مدنيCivil Society ؛ي مي كنند) جايي كه شهروندان از وضعيت مسائل سياسي آگاه شده و آن را نشانه گذار  

 UNECE(.) جايي كه از علائق و ملاحظات زيست محيطي جانبداري ميشودSustainable Developmentتوسعه پايدار (ُ

Guidebook on PPP. 2011 , p 14(  
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  سخن آخر

شور با در كآمار پروژه هاي زيرساختي انجام شده با مشاركت بخش خصوصي زيرساختها  با عنايت به آمارهاي موجود از وضعيت

توجه به تاكيد بر پيشبرد پروژه هاي عمراني زيرساختي در قوانين برنامه پنجم كشور؛ با توجه به افزايش سهم توجه به زيرساختها در 

قانون اساسي كه ابلاغ شده است؛ و در نهايت با توجه به ضرورت توجه  44بودجه عمومي ساليانه كشور؛ باتوجه به اولويت ها و اهداف اصل 
با توجه به تنوع هاي اقتصادي پيش همچنين اهكارهاي بهينه تحقق اهداف سند چشم انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران و به ر

ضروري است مجامع دانشگاهي و تحقيقاتي با در دستور كار قرار دادن برنامه تحقيقاتي بررسي ابعاد بيني شده در اقتصاد ايران؛ و ... 

اجتماعي عملكرد اقتصادي دولت و تحولات ايجاد شده در اين ابعاد در دهه هاي اخير، الگوي نظري مناسب و واقع گرايانه اي را  –سياسي 
دولت ،  "براي بررسي عملكرد دولت در ايران ارائه نمايند، تا بدين وسيله فضا براي طرح ديدگاههاي كليشه اي و بعضاً مخرب نظير 

و ضروري است تا برنامه هاي تحقيقاتي فوق نگاه ساختاري و كلاني را براي هموار كردن تنگ شود.  نظاير آنو ،  "بزرگترين مانع توسعه

  ارتقاي جايگاه و منزلت كشورمان در منطقه و محيط بين المللي نهادينه نمايند.سطح رفاه در جامعه و  توسعهمسير تحول اقتصادي و 
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  يادداشت ها:

                                                             

A   اجرای متغير های اقتصای که نقش عمده ای در بحث دارند مانند متغيرهای آزادی اقتصادی و رابطه معنادار آنها با

موضوع اين مقاله نيستند بلکه تأکيد و تمرکز بر متغير سياسی نهاد دولت و بسترهای   -های عمومی خصوصی  موفق مشارکت

نهادی لازم که آن را به عنوان محيط نهادی مفهوم سازی کرده ايم شده است تا هماهنگی و تعامل بهينه با بخش خصوصی توسط 

با اين وجود ذکر اين نکته خالی از اهميت نيست که  منظور دولت است) مديريت شود.بخش عمومی ( که در اينجا عمدتاً 

مطالعات صورت گرفته در ايران در خصوص رابطه معنادار ميان شاخص هاي آزادي اقتصادي و مشارآت هاي عمومي 

ر با مشارآت هاي عمومي خصوصي نشان ميدهد آه صرفاً شاخص حقوق مالكيت داراي رابطه مستقيم و به لحاظ آماري معنادا

خصوصي  –براي اطلاع بيشتر از رابطه شاخص هاي آزادي اقتصادي با اجراي موفق مشارآت هاي عمومي خصوصي است. 

  در فهرست منابع فارسي). ١٣٨٩و احمدي هيبتي رجوع آنيد به: (

B  . دولتها را به سه دسته توسعه ايوانز با بررسي نقشهاي مختلفي آه دولتها در مسير تحول اقتصاي ايفا آرده اند ،

وجه نقش هاي موثري را در پروسه رشد خواه، ميانه و دولتهاي يغماگر دسته بندي آرده است. دولتهاي توسعه خواه به بهترين 

ند صنعتي ايفا آرده ، دولتهاي ميانه هند و برزيل نسبتا نقش مستقلي را ايفا آرده اند و دولتهاي يغماگري چون زئير نتوانسته ا

  چنين نقشي را ايفا آرده و دچار فساد شده اند. 

C  . خصوصي و آشنايي با سهم ريسك ، مالكيت و يا ديگر  –در مورد اطلاع از مدلهاي مختلف مشارآت هاي عمومي

) و نيز UNECEويژگيهاي هريك از آنها به منابع  و آتاب راهنماي سايت آميسيون اقتصادي اجتماعي ملل متحد براي اروپا ( 

)  و دو اثر هيبتي و احمدي و  UNESCAPآتاب راهنماي آميسيون اقتصادي اجتماعي ملل متحد براي آسيا  و اقيانوس آرام ( 

  ديگران آه در منابع فوق اشاره شده است مراجعه آنيد.

D ارايي نهادي در . براي مطالعه بيشتر در زمينه ضرورت وجود نهادها و نقش نهادها ، ثبات و تغييرات نهادي و آ

  توسعه اقتصادي ،  بنگريد به دو اثر داگلاس نورث در منابع فارسي.
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